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   16/11/91      )بهدوشن      (    200جلسه      
                                            

 
  

يكي از سرمايه هاي بسيار مهم مسئله دقت است ، ما 
بايد عادت كنيم كه دقيق باشيم ، بعضي ها طبعاً دقيق 
هستند و بعضي ها بايد عادت كنند به دقيق بودن ، در 
مسئله مورد بحث ما يكي از چيزهايي كه خيلي مهم 

 ابتدا بنده آن را در نظر داشتم اين است كه بين است و از
اعتبار بلوغ در معاملا صبي ( كلمات فقهاء در مانحن فيه 

تفاوتهايي وجود دارد حتي كلام امام رضوان االله عليه ) 
  .در تحرير با كلام ايشان در كتاب البيع تفاوت دارد 

بحث ما در اين بود كه آيا بلوغ به عنوان يكي از شروط 
قدين در عقد معتبر مي باشد يا نه؟ حالا ما كلمات متعا

امام رضوان االله عليه را مي خوانيم تا مطلب روشن تر 
 از جلد اول تحرير الوسيله مي 507شود ، ايشان در ص 

و هي  :  القول في شرائط المتعاقدين« :  فرمايند
 البلوغ ؛  فلا يصح بيع الصغير و -الأول:  أمور 

 بإذن الولي إذا كان مستقلا لو كان مميزا و كان
في إيقاعه على الأقوى في الأشياء الخطيرة و 

في غيرها و إن كان ) وجوبي ( على الأحوط 
الصحة في اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليها 
السيرة لا تخلو من وجه و قوة ، كما أنه لو كان 
بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة بين 

بأس به مطلقا ، و كما لا تصح البالغين مما لا 
معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه كذلك 

لا تصح لغيره أيضا إذا كان وكيلا حتى مع إذن 
لا : زيرا روايت داشتيم كه ( الولي في الوكالة 

 ، و أما لو كان )يجوز أمره في البيع والشراء 
وكيلا لمجرد إجراء الصيغة و كان أصل المعاملة 

غين فصحته لا تخلو من قرب، فليس هو بين البال
 ( مسلوب العبارة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط

  .» )  مستحبي 
 منهـاج الـصالحين در كتـاب        2 آيت االله خوئي در جلـد       

) : 58مــسألة (« :  مــي فرماينــد 58التجــارة مــسئلة 
:  الأول  :يشترط في كـل مـن المتعاقـدين أمـور    

، و إن كان     اله، فلا يصح عقد الصبي في م       البلوغ
، إذا لم يكن بإذن الولي بل و إن كان بإذنه            مميزا

إذا كان الـصبي مـستقلا فـي التـصرف و أمـا إذا              
، و كـان الـصبي وكـيلا         كانت المعاملة من الولي   

عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو مـن وجـه           
، و كذا إذا كان تصرفه في غير مالـه بـإذن             وجيه

  . » ...ذن الولي، و إن لم يكن بإ المالك
و آيت االله خوئي در اين      ) ره(خوب و اما تفاوت كلام امام     

ز حتـي        ) ره(است كه امام   مي فرمايند تصرفات صبي مميـ
در غير مال خودش نيز صحيح نيست ولو اينكـه بـا اذن             
ولي باشد اما آيت االله خوئي مي فرمايد تـصرفات صـبي            

ين مميز در غير مال خودش صـحيح مـي باشـد ، بنـابرا             
بحث ما در اين است كه آيا اعتبار بلوغ تنها مربـوط بـه              
تصرفات صبي در مال خودش مـي باشـد يـا اينكـه در              
مطلق تصرفات صبي چه در مال خودش و چـه در مـال             
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ديگران بلوغ شرط صحت معاملات و تصرفات صبي مي         
در تحريرالوسيله فرمودنـد تـصرفات      ) ره(باشد؟  كه امام   

ر اموال خودش نيز صحيح نمي      صبي غير بالغ حتي در غي     
باشد ولي آيت االله خوئي فرمودند تصرفات صبيِ مميز در        

  . غير اموال خودش صحيح مي باشد 
  2 از جلــد 41در ص ) ره(خــوب و امــا حــضرت امــام

كتاب بيعشان برخلاف كلامـشان در تحريرالوسـيله مـي          
  ثم إنّ المتحصل مـن أول البـاب إلـى         « : فرمايند  
م صحة معاملات الصبي على التفـصيل       عد:  هاهنا

و أما اعتبار البلوغ في إجراء الصيغة بعد         . المتقدم
، فلـم يقـم دليـل        تمامية المساومة بين المتبايعين   

 بطـلان   كما أنّه لم يقم دليل مما تقدم علـى    . عليه
، فلـو أذن شـخص       وكالته عن الغير في المعاملـة     

،   أو أجـاز معاملتـه     ، صبياً مميزاً في إيقاع معاملة    
؛  كانت الأدلّة السابقة قاصرة عن إثبـات بطلانهـا        

 ،  عمـده و خطـاه سـواء       : عدا روايـة   ،   فإنهّا كلهّا 
مربوطة بتصرّفاته في أموالـه بـالبيع و الـشراء و           

، و قد عرفت حال هذه الروايـة و غيرهـا            نحوهما
   . » ...في هذا المنوال

 كـساني    از جملـه   422 ص   23صاحب جواهر در جلـد      
است كه قائل بـه اعتبـار بلـوغ مـي باشـد لـذا فرمـوده                 

چه در امـوال خـودش و       (معاملات صبي غير بالغ مطلقا      
چه در غير اموال خودش ، چه با إذن ولي و چـه بـدون               

باطل مي باشد و در حقيقت ايشان صـبي را مثـل            ) ولي  
هازل و نائم و غالط مسلوب العبارة مي دانـد و بـالاخره             

در آخر كلامش مي فرمايد آنچه كـه مـا          صاحب جواهر   
لاينبغي الـصدور   « : گفتيم درست است و غير از كلام ما         

و قول به فصل هـم نـداريم ،         » من متفقهٍّ فضلاً عن الفقيه      
  . اين كلام صاحب جواهر بود كه به عرضتان رسيد 

 تـذكرة الفقهـاء نيـز تقريبـاً     10 از جلد  11علامه در ص    
« : همان حرف صاحب جواهر را مي زند و مي فرمايـد            

يـشترط  :  3مسألة   :  الفصل الثالث في المتعاقدين   
،  ، فلا تـصح عبـارة الـصبي         فيهما البلوغ و العقل   

 و بـه  -، أذن له الولي أو لا سواء كان مميزا أو لا  
 لأنّ  -د في إحدى الـروايتين      قال الشافعي و أحم   

العقل لا يمكن الوقوف على حده المنوط التصرفّ        
، فجعـل    ، لخفائه و تزايده تزايدا على التدريج       به

، فلا يثبت له أحكـام       الشارع له ضابطا هو البلوغ    
و لأنّ المميـز غيـر      .  العقلاء قبـل وجـود المظنّـة      

ده مـي     و از اين كلام استفا       »....، فأشبه غيره   مكلفّ
 در اين نيست كه صبي در امـوال خـودش           يشود كه فرق  

  .تصرف كند يا در اموال ديگران 
مرحوم نراقي در مستندالشيعه وصاحب مفتاح الكرامه نيز        
مثل صاحب جـواهر مـي فرماينـد اگـر صـبي غيربـالغ              
استقلال در تصرف داشته باشد معـاملاتش مطلقـا باطـل           

  .خودش است چه در مال خودش و چه در غير مال 
و أمـا    « :  محقق در شرايع در كتاب البيـع مـي فرمايـد          

و هـو البلـوغ و       :  فمنها ما يتعلق بالمتعاقـدين     ،   الشروط
فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لـو            . العقل و الاختيار  

ظاهر عبارت محقق    ،   »  ...أذن له الولي محقق در شرايع     
ضي اين است كه بلوغ شرط صحت عقد مي باشد ولي بع          
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 استفاده مي » الـولي   لهذنو لو أ « :ها گفته اند از جمله      
ر اموال خودش باطل است     شود كه فقط معاملات صبي د     

طوركه ديديد كلمات فقهاء     علي أي حالٍ همان   نه مطلقا ،    
بسيار ) ت عقد صبي    اعتبار بلوغ در صح   ( در اين مسئله    
م يم حـق كـدا    ف مي باشد لذا ما بايد ببين      متفاوت و مختل  

  .  مي باشدقول
 خوب و اما بايد عرض كنيم كه از لحاظ آيه و روايـات             
ظاهراً بطلان عقـد صـبي غيـر بـالغ اختـصاص دارد بـه               

امـا در   موردي كه در اموال خودش تـصرف مـي كنـد و             
خودش بايـد عـرض     اموال  غير  مورد معاملات صبي در     

ز در     ( كنيم كه دليلي بر بطلان چنين معاملاتي         صـبي مميـ
نداريم ، خوب حالا اگر ما در دو قول         ) ل خودش   غير ما 

بطـلان  . 2بطـلان معـاملات صـبي مطلقـا ،          . 1( مذكور  
شك كنيم ، شك    ) خودش   معاملات صبي فقط در اموال    

معاملات آيا  ما چند صورت دارد ؛ تارةً شك مي كنيم كه           
 كه در اين صورت اصل بـر         ؟بيع هست يا نه     صبي عرفاً   

انيم به عمومات هم تمسك كنيم      فساد مي باشد و نمي تو     
، خوب حالا بايد ببينيم در مانحن فيه آيـا بلـوغ از ايـن               

نيم خير بلوغ از اين      كه ما عرض مي ك      ؟يا نه   باب است   
ز مـشمول عمومـات         ارباب نيست زي    معاملات صبي مميـ
أوفوا بـالعقود   « و  » أحلَّ االله البيع    «  :باب بيع مثل    

يگر نوبت به تمسك بـه اصـل        د لذا د   و امثالهما مي شو    »
فساد نمي رسد به عبارت ديگر آيه و روايت مـذكور در            
مانحن فيه فقط شامل موردي كه صبي مستقلاً در امـوال           

امل خودش تصرف و معامله كند مي شـوند و ديگـر ش ـ           
خـودش تـصرف و     امـوال   غير  موردي كه صبي مميز در      

يم و  معامله كند نمي شوند زيرا دليلي بر اين مطلب نـدار          

ز در    (اگر در اين مورد        غيـر  صحت معاملات صـبي مميـ
شك كنيم به عمومات باب بيـع تمـسك         ) خودش  اموال  

ز در غيـر              مي كنيم و حكم به صحت معاملات صبي مميـ
در كتـاب   ) ره(اموال خودش مي كنـيم ، ايـن قـول امـام           

 يت االله خوئي و عده اي ديگر مـي باشـد كـه            بيعشان و آ  
  .حيح مي باشدظاهراً همين قول ص

آيه و روايات باب خوب واما فقهاي ما بعد از بحث در 
يت االله خوئي فرموده چونكه به سراغ اجماع رفته اند ، آ

 لذا اجماع ين مسئله در اختيار ماستمدرك مجمعين در ا
اجماع ) اعتبار بلوغ در بيع صبي ( مذكور در مانحن فيه 

ه همين كت نمي باشد ، مدركي و اجتهادي است و حج
يك مطلبي درباره ) ره( ، البته امامطور هم مي باشد

  .. .اجماع دارند كه بماند براي فردا إن شاء االله تعالي 
   

  
  

  والحمد الله رب العالمين وصليّ علي
  محمد آله الطاهرين


